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فراز و فرود موسیقی ایران طی سال های گذشته در گفت وگو با محمدجلیل عندلیبی

۲۰ سال پرآشوب در عرصه موسیقی
محمدجلیل عندلیبی، آهنگ ســاز و نوازنده ســنتور، از هنرمندان شناخته شده عرصه موســیقی است که از نوجوانی 
فعالیت در عرصه موســیقی را دنبال می کند. همکاری با هنرمندان بزرگ موسیقی، آهنگ سازی و معرفی خوانندگان 
باعث شده از او به عنوان هنرمندی دغدغه مند و توانمند یاد شود. او در ۱۲ سالگی به مدت سه سال خواننده فرهنگ 
و هنر ســنندج به سرپرستی «حسن کامکار» بود و از ۱۵ سالگی نوازندگی سنتور را آغاز کرد. او اثر کردی و عرفانی «هی 
گل» را در ســال ۱۳۶۵ با صدای بهروز توکلی و «از دست عشق» عزیز شــاهرخی، «دوری» حسینی شریفی، «صدای 
تازه» با صدای سالار عندلیبی را منتشر کرده  است. همچنین در زمینه موسیقی عرفانی کردستان «با قدسیان ۳-۲-۱»، 
پیام عزیزی و حســام لرنژاد و «با قدسیان ۴» با صدای جمیل خالدی، «تُنگ شکر» با صدای احمد کامیار و آلبوم موسیقی «صدای بی صدایی» با صدای رسول 
شریفی، از دیگر آثار اوست. پروژه معرفی خوانندگان جدید و احیای موسیقی ملی معاصر، پروژه ای است که این روزها مشغول آن است. برای آشنایی بیشتر 

با این حرکت با محمدجلیل عندلیبی گفت وگو کرده ایم.

  این روزها مشغول چه کاری هستید؟  .
قبل از هر چیز باید بگویم خدا را شاکرم که صحیح و سالم هستم و در عین شلوغی بازار و 
گرفتاری های روزمره، شکر خدا در سلامتم و می توانم کار کنم. بابت آرامشی که دارم شکرگزار  
هســتم.  این روزها مشغول فکر کردن، خدمت به موســیقی اصیل ایرانی و معرفی چهره های 
خوب، هنری و  خوانندگانی هستم که از ۴۵ سال پیش تا امروز به دنبال آن بوده ام. آنها همچون 
میوه ای رســیده  هســتند که باید معرفی شوند. من به ســهم خودم با اینکه دست تنها هستم، 
واقعا دلم برای این همه جوانان خوب می ســوزد. دست تنها ولی خوشبختانه به لطف خدا و 
کمک ها و یاری های همسرم که هنرمند هستند، کارهای فراخوان و هنری ام را پیش می بریم و 
از ایشان بسیار ممنونم. من سال هاست دغدغه موسیقی ملی -معاصر را دارم و حتما اگر آثارم 
را مرور کنید، دریافته  اید که همیشــه سعی کرده ام موسیقی فاخر و فرهنگ و هنر ایران زمین را 

تعالی ببخشم.
   چه خللی در وضعیت موسیقی معاصر دیده اید که خودتان یک تنه وارد عمل شدید و دارید   .

کاری درخور انجام می دهید؟
متأسفانه سال هاست موسیقی ما مریض و در بستر بیماری است و علت آن حمایت نکردن 
متولیان امر موسیقی است که رسالت ذاتی خود را به سرانجام نرسانده اند؛ چون ظاهرا به نظر 
می رســد اندیشه ای برای حمایت از موســیقی ندارند و البته منظورم از متولیان، صداوسیما و 
وزارت ارشاد است و به دنبالش حوزه هنری سازمان تبلیغات که متأسفانه نه تنها هیچ کمکی 
نکرده انــد، بلکه تخصصــی هم با این موضوع برخورد نداشــته اند و فقط خدا می داند که این 
وضعیت اسف بار به کجا خواهد رسید. همان طور که می دانید موسیقی، هنر اول در میان هفت 
هنر است و تابلو و تجلی گاه هنر ایران زمین است. اما متأسفانه به خصوص در این ۲۰ سال اخیر، 
آشوبی در عرصه موسیقی به پا شده و پر از تزلزل است. واقعا من نگران قداست موسیقی فاخر 
هســتم. نگران این الهام الهی هستم که در وجود هنرمندان دردمند قرار داده است. به عبارت 
دقیق تر ودیعه ای اســت که خدا برای آرامش بشــر در اختیار طبیعت و انســان ها قرار داده تا 
همگی از آن بهره ببرند. یعنی در حقیقت خدای هنر آفرین، موســیقی را خلق کرد تا بشر برای 
تغذیه روحی خود از آن اســتفاده کند، اما متأســفانه در حال حاضر موسیقی ما حالش خوب 
نیســت! هر چه سریع تر باید برای آزادی اش و فرار از این اسارت فکر و اندیشه ای کرد. من واقعا 
نمی دانــم متولیان چــه کار می کنند که این بچه مریض را بتوانیم تیمــار کنیم. بحث ها درباره 

موسیقی امروز زیاد است، اما کو گوش شنوا.
  شما در زمینه کمک به هنرمندان جوان موسیقی دقیقا چه کار می کنید؟  .

آن موقع که خودم جوان بودم، یعنی وقتی ۲۳، ۲۴ سالم بود، آثاری مثل «میهن» با زنده یاد 
محمد رضا شــجریان و بعد در کنســرتی با رضوی سروستانی اجرا کردیم. با خانم پریسای عزیز 
در زمینه موســیقی بانوان همکاری کردم که متأسفانه هر چه ســاختیم بایکوت شد. به نظرم 
موســیقی بانوان مقوله خیلی مهمی است که متأسفانه نیمی از جمعیت ایران که زن باشند، 
مورد توجه قرار نگرفته اند! خب آن موقع من جوان بودم و اولین آثار موســیقی ســنتی ایران را 
در ســال ۱۳۵۹ با آقای شهرام ناظری به اسم «شــعر و عرفان» ساختم و برایشان «بی قرار » و 
« بنمای رخ» را ســاختم. مــن در عین اینکه جوان بودم، به جوانان هــم کمک کردم. آن زمان 
آقایان ناظری و افتخاری همه جوان بودند. شــکر خدا لطفی که به من داشــته از همان سنین 
پایین دغدغه موسیقی جوانان ایران زمین را داشته ام و خدمت تان عرض کنم برای اینکه به این 
ســؤال شما پاســخ بدهم که برای ارتقای موسیقی جوانان من چه کرده ام، باید برگردیم به کل 

خوانندگانی که من معرفی کرده ام که ماشــااالله تعدادشــان زیاد است. اصلا مشخصات آثارم 
با تصویر این خوانندگان عزیز منتشــر شــده که هر کدام استادان آواز ایران هستند؛ مثل عزیزانی 
همچون شهرام ناظری، علیرضا افتخاری و افراد دیگر در ژانر موسیقایی پاپ- سنتی، موسیقی 
ملی معاصر و موســیقی فولکلوریک از زادگاهم مثل بهروز توکلی، حسین شریفی. برگردیم به 
کارهای دیگرم درباره موســیقی معاصر؛ مثل همکاری با کامیا بهزاد، حسام لرنژاد، پیام عزیزی 
و خیلی های دیگر که مشخص است کارنامه قابل تأملی دارم. بیش از ۵۰ آلبوم منتشر کرده ام 
و حتی می توانم ادعا کنم که الگو داده ام. موســیقی معاصر را با آثاری مثل شــعر عرفان مثل 
« بی قرار»، «کیش مهر»، «امان از جدایی»، «تازه به تازه»، «با قدســیان ها» که در زمینه موسیقی 
فولک و موسیقی های کردی است، پیوند زده ام که واقعا به آنها افتخار می کنم. آثاری مثل «از 
دست عشق»، «هی گل» و «کیژی کورد» و «دوری» با زنده یاد عباس کمندی و خیلی خوانندگان 
دیگر که همه جوان بودند. حالا در گذر زمان میانســال شــدم. در هر صورت خدا را شــکر ادعا 

می کنم برای جوانان من خدمات بسیاری کرده ام که آثار من گویای این کارنامه است.
  در پروژه معرفی خوانندگان جدید چه کردید؟  .

من باید رجعتی کنم به ۴۵ ســال قبل. آن زمان که جوان بودم. اینجا لازم اســت وضعیت 
موسیقی دهه های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی را توضیح بدهم که اوج پویایی موسیقی هنر ایران بود. 
در اینجا می توانم از اســتادان محترمی همچون  حسین علیزاده، محمدعلی کیان نژاد، جمشید 
عندلیبی، زنده یاد پرویز مشــکاتیان، محمدرضا لطفی و زنده یاد عطا جکوک یاد کنم  یا دیگرانی 
همچون محمد موسوی که البته ایشان بیشتر در زمینه موسیقی بی کلام کار کردند. آهنگ سازانی 
که همگی خالق بودیم و از آلبوم هایی در زمینه موســیقی اصیل ایرانی و ســنتی تولید کردیم، 
نام ببرم. ما زحمات زیادی کشــیدیم. می توانم ادعا کنم بیشترین موسیقی اصیل ایرانی را خلق 
کرده ام که معرف حضور همه هســت. البته متأســفانه باید بگویم ما برخی مواقع روایت های 
ناصحیحی داشتیم از عقاید راستین. به نظر من موسیقی دو بخش دارد؛ یکی موسیقی فاخر و 
متعالی و دیگری موسیقی های شیطانی. این موسیقی های شیطانی به خصوص بعد از دهه ۷۰ 
بر اثر اهمال یا  به عمد توســط برخی از متولیان موسیقی وارد بازار شدند. بعد از اوج موسیقی 
۶۰ و ۷۰ توطئه ها شــروع شد و ریاکارانی بودند که در رأس آن بخشی از واحد موسیقی برخی 
رســانه های رســمی بودند. آن افراد بزرگ ترین ضربه را به موسیقی اصیل زدند. آنچه امثال ما 
زحمتش را کشــیده بودیم، از ریشه زدند  و همه موســیقی اصیل را به باد دادند و جایگزینش 
شد یک موسیقی به اصطلاح برای جوانان که هم تنوع داشته باشد و هم مردم سرگرم شوند و 
کم کم موسیقی خوب کم رنگ شد. آن موسیقی دهه های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی بر اثر سهل انگاری 
خــواه عمدی و خواه ســهوی بــه محاق رفت و ضربــه کاری را زدند و از دهه هــای ۸۰ و ۹۰ 
خورشــیدی تا امروز موسیقی ما به قهقرا کشیده شد. آنچه تولید می شود اکثرا جعلی است و 
علی رغم تلاش بزرگانی همچون همایون شجریان، علیرضا قربانی و محمد معتمدی که سعی 
کردند تنوعی ایجاد کنند، اما متأســفانه کلیت موسیقی توسط مسئولان به بیراهه رفت. من در 
اینجا همیشه دغدغه نیمی از ملت ایران را دارم که نمی دانم چرا با موسیقی بانوان برخوردهای 
عجیبی شد. ما می توانستیم از خوانندگان خوبی مثل استاد هنگامه اخوان، خانم پریسا ( فاطمه 
واعظی) و دیگران که واقعا هم اخلاق مدار بودند و هم استادان در عرصه خوانندگی، در عرصه 
موســیقی بهره ببریم، اما متأســفانه آنها را کنار گذاشتند. خب موسیقی غذای روح است. ما از 
مردم این غذای روح را دریغ کردیم که واقعا جای بحث فراوانی دارد. من در سه سال اخیر در 
بخش موسیقی بانوان سعی کرده ام دریچه ای باز کنم که موسیقی عرفانی بانوان است و بیشتر 

مناسب حال و روز ما ست که با صدای گرم و آسمانی همسرم نگین ضیایی است تا کسی نتواند 
ایراد بگیرد و این راه را گشوده ام و حدود ۲۰ اثر در این مدت سه سال کار کرده ام.

 درباره حضور و ظهور چهره های جدید خوانندگی مخصوصا در ســال ها و دهه های گذشــته   .
بیشتر بگویید؟

بعد از انقلاب در اوج موســیقی دهه های ۶۰ و۷۰ خوشــبختانه شاید ۷۰ درصد خانواده ها 
به یادگیری موســیقی چه ساز و چه آواز رو آورده اند. بدون اینکه برنامه ریزی برای آنها از سوی 
متولیان رسمی موسیقی انجام پذیرد و به دور از هرگونه حمایتی توسط دولت. خودتان می دانید 
متأسفانه موســیقی فاخر همیشه بی حمایت بوده و از ۴۵ ســال قبل ما هرکاری کردیم بدون 
حمایت و خودجوش انجام دادیم. البته در دهه های ۶۰ و۷۰ واقعا صداوســیمای ملی خوب 
عمل کرد. ما آثاری که می ســاختیم مثل «شــکوفه های جاویدان»، «کیش مهر» و آثار استادان 
محترم از طریق رسانه های جمعی مرتب به گوش مردم می رسید. اینجا عملکرد خوبشان جای 
تشکر دارد. بعدها در دهه ۷۰ برخوردها توسط واحد موسیقی رسانه ملی شروع شد که حداقل 
یک موســیقی بازاری مثل پاپ – ســنتی آمد که خوراک جوانان باشد که متأسفانه همه چیز را 
تضعیف کردند. من در این ۲۰ سال واقعا این دغدغه را داشتم، چون به عینه می دیدم واقعا این 
موسیقی ما به بیراهه رفته و ندانسته عزیزانی که سردمدار موسیقی آوازی ایران بودند، آنها هم 

کم کم به بیراهه رفتند.
  مثلا چگونه؟  .

مثلا در زمینه موسیقی ارکستراسیون ایرانی، سازهای غربی وارد کردند که آن هم به بیراهه 
رفت. درحالی که ویولن ســل و پیانو ســازهای ایرانی نیستند. اما من واقعا این دغدغه را داشتم 
که چه کار می توان کرد. خب همان طورکه می دانید دو، سه سال شیوع کرونا چالش های زیادی 
ایجاد کرد. بااین حال تلاش کردم از آن فضا اســتفاده کافی ببرم، چون موســیقی تنها سرگرمی 
و فرصتی بود که مردم عزیز می توانســتند در خانه آن را بشنوند و وقتشان را پر کنند. اینجا لازم 
است به فضای مجازی اشــاره کنم مثل اینستاگرام. واقعا فضای مجازی با تمام ضررهایی که 
برای فرهنگ و... داشــته و اینکه هرکســی هر مطلبی می گذارد- که من هم اوایل مخالف آن 
بودم - ولی در آن ســه ســال فهمیدم که می شود از اینســتاگرام استفاده صحیحی هم کرد و 
بعد صفحه شــخصی خودم را باز کردم و از این طریق یک تنه جنگیدم و در این صفحه شروع 
به معرفی چهره های جدید در خوانندگی کردم. از طریق نظرات مردم در زیر پســت ها متوجه 
شــدم که ۷۰ درصد خانواده ها طی این ۴۵ سال موسیقی یاد گرفته اند. پخته شدند و به  ویژه در 
بخش خوانندگی چه صداهای خوبی وجود دارد. مثل میوه های رســیده که اگر به موقع جمع 
نشوند، می گندند! پس باید به دادشــان می رسیدم. بااین نگاه معرفی این افراد را شروع کردم. 
می خواستم اهدافم را که همانا خدمت به موسیقی است، عملی کنم و به این جوانان کمکی 

کرده باشم.
  روند این فعالیت چگونه بود و آموزش اصولی چه جایگاهی در این فعالیت داشت؟  .

خیلی از خوانندگان مراجعه می کردند و می گفتند شما کلاس های آموزشی برگزار نمی کنید. 
حقیقتا این درخواست ها من را بر این داشت که اول از طریق صفحه  شخصی ام این کار را یک تنه 

شروع کنم. فراخوان دادیم. سپس استقبال شدیدی شد.
  معیارتان برای معرفی خوانندگان جوان چه بود؟  .

اول اخلاق مداری، ســلامت جســم و روان و دوم که مهم  تر از همه بود صدای خوب بود؛ 
یعنی صدای پخته و خاص. چون متأســفانه در این ۲۰ ســال تمام خوانندگان شــبیه یک نفر 
می خوانند. هرکس که در باز می کرد، شما فکر می کردید زنده یاد محمدرضا شجریان، خسرو آواز 
ایران هستند! که خب این بزرگ ترین صدمه بود. خودتان می دانید که آهنگ ساز زحمت خودش 
را می کشــد، اما خواننده مجری است. خواننده، ویترین اثر من است. من طبق تجارب گذشته ام 
خیلی حســاس شــدم درباره معرفی برخی از خواننــدگان که واقعا اخلاق مــداری را رعایت 
نکرده اند. مشهورشــان کردیم و با یک اثر – اســم نمی آورم – ولی بعد شــروع به سوء استفاده 
و نمک نشناســی کردند و من با تجربه چندین ســاله ام به این نتیجه رســیدم که نباید هر اثری 
را خلق کنم و به خواننده ای بی تجربه و قدرنشــناس بدهم. چون رعایت اصول انســانی مهم 
اســت. اما بعد از شهرت، بی اخلاقی می کردند و بعد ایراد از من می گرفتند که چرا نعمتی که 
خداوند به شما داده، در اختیار فلان خواننده ای قرار دادی که از شهرتش سوءاستفاده می کند؟ 
به همین دلیل در معرفی چهره های جدید اول اخلاق مداری و قدرشناسی را لحاظ کرده ام تا از 

محبوبیتشان حسن استفاده ببرند. 
لازم اســت به این اشــاره کنم که واقعا یک تنه چنین کاری را انجام دادم که البته اول لطف 
خدا بود و بعد کمک های همسرم در تدوین فراخوان و پیگیری های ایشان کمک رسان من بود. 
همچنین باید تشــکر کنم از پژوهشــگر خوب ادبیات و موسیقی جناب آقای علیرضا پورامید و 
آقــای محمدرضا ممتاز واحد که واقعا از طرح معرفی فراخــوان از خوانندگان و طرح احیای 
موسیقی ملی معاصر از من حمایت کردند و دیگر هیچ کس و رسانه ای از من حمایت نکرد! تا 
الان هم آقایان رضاصلواتی در موسیقی اصیل کردی، محسن حیدری فروز با اثر« فراق»، صلاح 
ملاحسنی، با اثر «غریب خسته» و احمد کامیار با اثر «تنگ شکر» و همین طور استاد حمیدرضا 
نوربخش با اثر مژده که غم ایام به ســر رسید در کنارم بودند که دوست خوبم آقای نوربخش 
دارند خدمت می کنند و سال ها مدیرعامل خانه موسیقی هستند و قدم های مفیدی برداشته اند. 
یا آقای مصطفی عارف و به خصوص هنرمند سینماگر خوب آقای قربان نجفی که روایت تازه ای 
از آلبوم ماندگار با صدای اســتاد شــهرام ناظری کردند به اســم «بی قرار وطن». یا آقایان سید 
مسعود موسوی، آرش حســین پناهی و مدبر سلیمانی. با پوزش اگر اسم کسی یادم رفت. باید 
ایــن را هم بگویم که معرفی خوانندگان جدید از تمام شــهرهای ایــران بوده و فقط مختص 
تهران و پایتخت نبوده است. در هر صورت اگر به صفحه شخصی ام مراجعه کنید خوشبختانه 
می بینید که استقبال از این حرکت خیلی زیاد است. در هر فراخوان، خوانندگان زیادی مراجعه 
می کنند و تاکنون ســه فراخوان منتشر کرده ایم. سعی هم می کنم با وسواس و براساس سابقه 
آهنگ ســازی ام هر خواننده ای را مشــهور نکنم. باید بگویم بعد از اینکــه خوانندگان انتخاب 
می شــوند، قراردادی بســته می شــود و بدانید پول ناچیزی از آنها گرفته می شود. این عزیزان 
صداهای بســیار خوبی دارند که اگر من آنها را معرفی نکنم، ناامید می شــوند و کنار می روند، 
چون الان هرکدام به ۴۵سالگی رسیده اند. ضمن اینکه باید همیشه حواسم جمع باشد که سرم 
را زیاد شــلوغ نکنم تا با وســواس کارنامه درخشان من خدشه دار نشود. من شاکرم که خداوند 
به من لطف کرده که به خاطر پول هر کاری نکنم. درســت اســت که این جوانان پول ناچیزی 
می دهند که آن هم خرج هزینه های سرسام آور اجاره استودیوها می شود که ساعتی ۵۰۰ هزار 
تومان و همین طور نوازندگان برای هر پارت نواختن یک میلیون تومان دستمزد می گیرند. شاید 
برای هر اثری نزدیک ۱۰، ۱۲ نوازنده حضور دارند. شــاعر هم دســتمزد می گیرد و همین جا باید 
بگویم مقداری جزئی هم برای من باقی می ماند. همین جا هم اعلام می کنم که همه چیز شفاف 
است و عندلیبی فقط برای کمک به فرهنگ ایران همه این کارها را انجام می دهد. در حقیقت 
زکات هنرم را اینجا می دهم و زکات هنری ام این اســت که لطفی که خداوند به من هدیه داده 
برای خلق موسیقی، از این طریق در اختیار مردم قرار می دهم. ان شااالله هرکدام از این جوانان 

به زودی استادان آواز ایران می شوند و این بزرگ ترین افتخار برای من است.
تلاشم این اســت که آواز این عزیزان را با ارکستر موسیقی متعارف سنتی با همان سازهای 
مظلوم موســیقی ایران مثل تار، کمانچه، نی، تنبک، ســنتور و عود خودمان تهیه کنم که اصل 
جریان موســیقی ماست. ســاختن، تنظیم یک اثر فاخر با ســازهای محدود اصیل ایرانی بسیار 
مشکل است؛ یعنی آن قدر آهنگ سازی و انتخاب شعر باید درست باشد که با این سازهای ایرانی 
جواب بدهد و ارتباط برقرار کند. در هر صورت سند گویای این تلاش ها صفحه شخصی بنده در 

فضای مجازی است.

پنجشنبه
۱۸ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۷۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

چرا تنها دونلی نواز ایران نابینا شد؟

شیرمحمد اسپندار، سرشناس ترین دونلی نواز ایران، به علت 
ابتلا به آب مروارید و تشــخیص نادرســت پزشکی، بینایی خود 
را از دســت داد. االله بخش اســپندار، فرزند شیرمحمد اسپندار، 
در گفت وگویی با ایســنا خبرهای منتشرشــده درباره نابینا شدن 
پــدرش در دهه ۹۰ زندگی خود را تأیید کــرد و توضیح داد که 
پدرش پیش از اینکه بینایی خود را به طور کامل از دست بدهد، 
تنها ۲۵ درصد توانایی بینایی داشته است. البته بنا بر گفته های 
االله بخش اســپندار، پــدرش بیماری های زمینه ای هم داشــته 
که این امر در تشــدید تضعیف بینایی او اثرگذار بوده اســت. در 
حقیقت قبل از اینکه پدرش به علت مشکلات بینایی در زاهدان 
تحت عمل جراحی قرار بگیــرد، از آب مروارید رنج می برده که 
منتها این بیماری به علت تشخیص نادرست پزشک به آب سیاه 
تبدیل شده اســت و در نهایت جراحی نیز نتوانسته بینایی او را 
نجات دهد. شیرمحمد اســپندار تحت پوشش بیمه هنر است، 
اما همان طور که االله بخش اســپندار می گوید، این بیمه مزایای 
خاصی برای آنها ندارد و برای درمان او از بیمه تحت پوشــش 
فرزندش اســتفاده می شود. استاد شــیرمحمد اسپندار در سال 
۱۳۰۶ هجری خورشــیدی در بمپور بلوچســتان متولد شد. در 
نوجوانی برای پیدا کردن کار به پاکســتان رفت و در سال ۱۳۳۷ 

پس از کسب تجربه در زمینه موسیقی به ایران بازگشت.
او یک نوازنده معمولی نیســت؛ مردی اســت که موفق به 
کســب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از کشور فرانسه شده و 

تنها کسی است که می تواند ساز «دونلی» را بنوازد.
دونلی زدن به این معنا ســت کــه هنرمند بتوانــد دو نی را 
هم زمان در دهان بگذارد و بنوازد. دونلی، ســاز محلی منطقه 
سیستان و بلوچستان است و شیرمحمد اسپندار هم با نگاه کردن 
از روی دســت یک نفر دیگر، نواختن را یاد گرفت؛ اما همان یک 
نفر هم چند ســال پیش از دنیا رفت و اکنون تنها شــیرمحمد 

به عنوان دونلی نواز ایران باقی مانده است.

اصفهان میزبان 
«عاشقانه های ناصر چشم آذر»

رهبر کنســرت نوستالژی عاشقانه های ناصر چشم آذر گفت: 
«آثار زنده یاد ناصر چشم آذر به فرد یا افرادی در داخل یا خارج 
از کشــور اختصاص نــدارد، بلکه این قطعــات  مردمی، ملی و 
میهنی هســتند و مردم به لحاظ بار فنی، علمی و نوستالژیک، 
بــه آنها علاقه دارند». آرمین قیطاســی، مدیر هنری و رهبر این 
ارکســتر، در گفت وگــو با ایســنا و درباره قطعات نواخته شــده 
در کنسرت «نوســتالژی عاشقانه های ناصر چشــم آذر» اظهار 
کــرد: این مجموعه که مجوزهای آن صادر شــده، شــامل آثار 
نوســتالژیک زنده یاد ناصر چشم آذر اســت. البته بخشی از این 
کنسرت به آهنگ هایی اختصاص دارد که توسط این آهنگ ساز 
برای برخی از فیلم ها ساخته  شده بود و در این کنسرت هم زمان 
با اجــرای این آهنگ هــا بخش هایی از فیلم ها نیــز روی پرده 
نمایش داده می شــوند. او افزود: سایر آثاری که در این کنسرت 
اجرا می شــوند، شامل قطعات با کلام و بی کلام ناصر چشم آذر 
است که من نیز موفق به کسب دو مجوز برای دو قطعه جدید 
از این آهنگ ســاز شــده ام. همچنین بخش اعظم کنسرت، آثار 
بی کلام ناصر چشــم آذر اســت؛ چراکه علاقه ای کــه مردم به 

بخش بی کلام نشان می دهند بسیار بیشتر از آثار باکلام است.
این هنرمند گفت: اگرچه تعدادی از اعضای ثابت کنســرت 
«نوستالژی عاشقانه های ناصر چشم آذر» بانوان هستند، اما این 
کنسرت در اصفهان فقط با حضور آقایان عضو گروه اجرا خواهد 
شد؛ ضمن اینکه اعضای کنسرت همگی جزء شناخته شده های 

ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران هستند.
رهبر کنسرت نوســتالژی عاشــقانه های ناصر چشم آذر که 
به عنوان یکی از بنیان گذاران ارکســتر ملی اصفهان نیز شناخته 
می شود، با بیان اینکه در این کنسرت از تمام سازهای ارکسترال 
استفاده  خواهد شد، ادامه داد: ایده برگزاری این کنسرت  سال ها 
پیش توسط ناصر چشم آذر شــکل گرفت، ولی به آهستگی به 
شــکل فعلی درآمد. قیطاسی با اشاره به میزبانی شهر هنرخیز 
و هنرپرور اصفهان در این کنسرت گفت: زنده یاد ناصر چشم آذر 
ســال ها پیش موفق به جمع آوری و تولید این قطعات در حوزه 

وسیع شده و ایرانی های سراسر جهان با آثار او خاطره دارند.
او بــا بیان اینکه کنســرت نوســتالژی عاشــقانه های ناصر 
چشــم آذر پیش تر در شــهرهای تهران، انزلی، شیراز و اصفهان 
نیز اجرا شــده اســت، بیان کرد: آثار زنده یاد ناصر چشم آذر، به 
فرد یا افرادی در داخل یا خارج از کشور اختصاص ندارد، بلکه 
این قطعات مردمی، ملی و میهنی هســتند؛ ازاین رو از مدیران و 
مسئولان تقاضا می کنم این آثار را به شخص یا اشخاصی مرتبط 
نکنند؛ چراکه مردم به لحاظ بار فنی، علمی و نوســتالژیک، به 

آنها علاقه دارند.
به گزارش ایســنا، کنســرت نوستالژی عاشــقانه های ناصر 
چشم آذر با رهبری آرمین قیطاسی و خوانندگی مهدی یغمایی، 
امروز پنجشــنبه (۱۸ خرداد ) در دو ســانس ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰ در 

سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود.

فرانک آرتا

هر چه سریع تر باید برای آزادی موسیقی و فرارش از اسارت کاری کرد
ی ما
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۱- قیمت ســه میلیون هکتار جنگل تراشیده شده چقدر است و 
سالانه چه تعداد تراشیده می شود و از بین می رود؟

۲- قیمــت آب های زیرزمینی هدر رفته چقدر اســت؟ قیمت آب های آلــوده کارون و بقیه 
رودخانه ها چه مقدار است؟

۳- قیمت دشت ها و زمین های نشست یافته چقدر است؟ و قیمت آنچه در روی زمین به آن 
خســارت وارد شده یا خواهد شد چقدر است؟ قیمت آثار تاریخی که در معرض تخریب است 

چه مقدار است؟
۴- قیمت آدم های مهاجر از ایران به خصوص پزشــکان، مهندســان و دیگر نخبه ها چقدر 

است؟
۵- قیمت میلیون ها نخل خشک شده چقدر است؟ آب دریای عمان را با هزارو ۵۰۰ کیلومتر 
لوله کشــی به خراســان می بریم و نخل های میناب و شــادگان در کنار رودخانه و دریا در حال 

خشک شدن است.
۶- قیمت سرمایه اجتماعی از دست رفته دولت ها در ایران چقدر است؟

۷- قیمت جان انسان هایی که در تصادفات کشته می شوند یا بر اثر آلودگی هوا و غذا در اثر 
بیماری فوت می کنند چقدر است و چه مقدار هزینه درمان بی اثر برای آنها می کنیم؟

از این قبیل فهرست ها بسیار است. چه کسی باید پاسخ گو باشد جز مجلس، دولت و متولیان 
امــر؟ البته باید اذعان کرد به جز زیان های دلاری که ســود آن بــه جیب بخش های خاصی از 
جامعه می رود، زیان های ریالی ذکر شده و بسیاری دیگر از این نوع زیان ها حاصل پدیده دلسوزی 
حکمرانی برای مردم یا بخشــی از مردم اســت و با سیاست های پوپولیستی حکمرانی به نفع 
مردم، شــرایط ایران به وضع کنونی رسیده است. مردم هم باید به یاد داشته باشند که حداقل 
بخشی از این حاتم بخشی های غیرمعقول حکمرانی نصیب آنها شده است. از سخنان درست 
آقای رئیس مجلس این بود که برنامه هفتم توســعه، مســئله محور اســت؛ اما اگر به لایحه 

برنامه نگاه کنیم، این لایحه فصل محور و بخش محور اســت. اگــر می خواهیم لایحه بودجه هدررفت ثروت های ایران
مسئله محور باشد باید اول صورت مسئله را تعریف کنیم. نمی توان راه حلی برای مسئله ای که 
تعریف ندارد و ابعاد آن معلوم نیست، جست وجو کرد. لایحه بودجه مشتمل بر تمام فصل ها 
و بخش های فعالیت در ایران است و می توان آن را لایحه بودجه جامع نامید؛ اما لایحه بودجه 
باید جامع و مانع باشد و اگر اعتقاد به مسئله محور بودن قانون برنامه هفتم توسعه است، باید 
اول مسئله ها را تعریف کرد و سپس اولویت ها را مشخص و همراه آن توانایی ها را احصا کرد و 
الا نوشتن یک سیاهه بلندبالا به عنوان برنامه، کار هر میرزا بنویس و رونویس کار و ماشین فتوکپی 
نیز می تواند باشــد. قبول کنیم که تقریبا تمام مطالبی که درباره هدر دادن ثروت کشور در فوق 
اشاره شد، حاصل سیاست های پوپولیســتی بوده است. اگر عزمی در کار باشد، باید سیاست ها 
تغییر کند. مردم اگر دورنمای کشور را شایسته ببینند، از راه حل های مورد نظر استقبال می کنند و 
الا برنامه هفتم چون برنامه ششم در قفسه ها خاک خواهد خورد و نه تنها به توسعه نخواهیم 
رســید، بلکه از نقطه صفر توســعه هر چه بیشــتر فاصله خواهیم گرفت و تنها توسعه را در 
ســاختما ن های بلند و مظاهر شــهری و برج ها و باروها خواهیم دید و میراث ما برای آیندگان، 

حسرت توسعه پایدار است که برای نسل های بعد باقی خواهد ماند.

ادامه از صفحه اول


